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 لهیناشمتشه صم االرتأشتم مت شیت سکزلا ی با قأکیم بر  مت شیت دتنی  وقبیین 

 
 0حسن یعقوبی

 6باورداود خو 
 

 اکیم 
منطقی در حهوزه عقلانیهت    -بررسی تحلیلی . شناسی است ترین مباحث معرفت ترین و مهم بحث عقلانیت، یکی از پیچیده

می هدف این مقاله تبیین عقلانیت دینی  ونقد عقلانیت سکولاری با تأکید بر  اندیشه صدراالمت لهین دینی وسکولاریسم و
وبراسای مطالب بررسی شده به این نتیجه خواهیم رسید عقلانیت در سکولاریسم یک عقلانیت صرفا ابهزاری اسهت   باشد 

ر زنهدگی روزمهره بازتهاب دیهدگاهی صهرفاً      که با فطرت،شریعت،اخلاق، معنویت وعقلانیت ارزشی در تضاد است که د
ههای زنهدگی اجتمهاعی بشهر غربهی،       گرایانه و خودسرانه داردوسکولاریسم  با عقلانیت ابزاری و نفوذ در همه عرصه عم 

امادر اندیشة دینهی، عقلانیهت همهراه فطهرت سهالم ،مهلازم       . گیاری کرده است جهان اجتماعی او را شک  داده و سیاست
با تأکید بر اصول و قواعد علمی دینهی بهرای    ننده، تعدی  کننده واصلاح کننده قدرت وسیاست است؛ومعنویت،کنترل ک

خردورزی به برخی اصول نظیر عق ، ایمان، قدسی بودن، حکمت، حریت، تهییب واخلاق برگرفته از شهریعت؛ نیازمنهد   
 . است
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 همتمم

این عق  را می توان عق  دینی یا . عق  و عقلانیت در منظومه اندیشه دینی مفهوم آشنایی است
عق  ورزی،  (rationality)وهمچنین عقلانیت .اسلامی نامید که ویژگیهای ارزشی خود را دارد

 بهرای  اسهت  یصهفت  تیعقلان گر،ید یعبارت به. خردورزی و پایبندی به مقتضیات عق  است

 یت میعقلان واجد و یعقلان را باشد باعق  مطابق که رفتاری ای گفتار .باور و رفتار و گفتار
 قواعد با را مختلف امور فلیا ندارد، قاعده کی فقط وقضاوت داوری برای عق  اما .مینام

 عقه   نهوع  چنهد  را عقه   ممکن اسهت  جهت نیهم وبه دهد یم قرار داوری مورد یمختلف

 است نیا است، مسلم آنچه مجال احصاء انواع عقلانیتها نیست، امابرشمردکه هدف ما در این 

 ارههای یمع با داوری مختلف های طیمح در که است عق  کی بلکه م،یندار عق  چند که

 .کند یم داوری یمختلف
جدا انگاری »: در اصطلاح، در معانی مختلف مانند (Saecularism) و نیز واژه سکولاریسم

بههه کههار مههی   « علههم گرایههی »و « عقلانیههت»، «مقههدی و غیههر روحههانی  غیههر »، «دیههن و دنیهها 
، به معنهای قهرن و سهده مهی     (Saeculum) واژه لاتینی آن، سکولوم(078: 0358ویلسون،.)رود
سکولوم در زبان کلاسیک مسیحیت، نقطه مقاب  ابدیت و جاودانگی الوهیت؛ یعنی زمان . باشد

کهه بهه ایهن جههان تعلهق دارد و بهه همهان         حاضر است و در اصطلاح به معنای هر چیزی اسهت 
است « این جهانی»به معنای  (Weltich) واژه ژرمنی آن. مقدار، از خداوند و الوهیت دور است

 بهه  آن از فارسهی  در و (35: 0357وایتسهکر، .)کهه بهه دنیهای کنهونی و مسهائ  آن نظهر دارد      
) گری  نادینی دنیا، از دین نشد جدا گرایی، دین دنیوی،غیر امور اصالت به اعتقاد دنیاپرستی،
: 0355حیهیم، )دینهی ،عهرف گرایهی     مطالهب  و شهرعیات  با مخالفت ،( 521 :0320بریجانیان،، 

 فهتح  یها  کسهر  بهه )علمانیت  به عربی در و( 071: 0818الحدید، ابن ابى)زدایی  تقدی و  (218
 و دارد طبیعهی  اخهلاق  در ریشهه  که است ایدئولوژی نوعی سکولاریسم.شود می تعبیر ،(عین
 سهال  حهدود  در یوک هول .جی.اچ جورا بار اولین را فلسفی نظام وحی نیست این بر مبتنی
و در جههان اسهلام    (78: 0372علمهداری، .)کهرد  مطهرح  در انگلسهتان  رسهمی  طور به .م 0287
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: از سهوى سهه قشهر مطهرح شهده اسهت      ( به معنای جدایى دیهن از سیاسهت   )اندیشه سکولاریسم
، گهروه دوم  ( 071: 0818الحدیهد،  ابهن ابهى  )کمهان سهتمگر هماننهد معاویهه     نخست از سهوى حا 

 38: 0350مطههری،  )جریان روشنفکرى: قشر سوم( 077: 0327سرو ،)استعمارگران خارجى ،
هدف ما دراین تحقیق بررسی ونقد عقلانیت سهکولاری ومقایسهه آن بها عقلانیهت دینهی مهی       ( 

 .باشد

 مت شیت دتنی
آموزشهای قرآن و سنت و تمهام  . شکی نیست برای تحقق دینداری نیاز به نوعی عقلانیت است

 . آنچه در پوشه های دینی می یابیم بیانگر یک نوع عقلانیت است
 :صدرالمتألهین  در شهایع تهرین تعریف خود، عقلانیت را نوعی ادراک دانسته است و میگوید

ی که از رابطة عینی ذههن  عقلانیت پیوندی است بین انسان وهست»
وجهان بیرونی پدید مهی آیهد و پههیش ازآنکهه گسهتر  علهم و       
آگاهی انسهان باشهد، توسهعه در قلمهرو وجهود و حقیقهت آدمهی        
است کهه اورا منبعث بهه بهازخوانی دامنهة حضهور او در هسهتی و      
رابطة وجهودی او بها دیگهر اجهزای آفهرینش وخاسهتگاه آن مهی        

ر این مبنا در تبیهین رابطهة وجهود وعلهم     ملاصدرا با تأکید ب. نماید
و بههه . .. بازگشههت علههم وتعقهه  بههه وجههود اسههت  »:معتقههد اسههت

مقتضای این قاعهده کهه علهم وجهود معلهوم برای عالم می باشهد  
 (037: صدرالمتألهین، بی تا)« تعق  شک  می گیرد

ز همههان ویژگههی   از نگاه فیلسوفی که خردورزی را از مقولة وجود می داند،عقلانیهت نیهز ا
هها وخصوصیاتی برخوردار است که وجود از آنها بهره می برد وآن قابلیت تشکیک و شدت و 

از اینرو همانگونه کهه وجهود دارای مراتهب اسهت،عقلانیت نیزبابرخههورداری از      .ضهعف اسهت
 (  352: 0220صهدرالمتألهین،.)خصوصهیت تشکیکی مراتبی دارد
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ه از سهوی حکهیم شههیرازی وبها توجهه بهر شناسههه ههها و       نظریه عقلانیت مطلوب مطرح شد
شهرایطی  که از منابع اصی  اسلامی استخراا شده بود ضهمن حفههظ همسهویی بها دیگهر آرای     

نگاه یک متفکر الهی ودینی به انسان با توجه به . سلف فکری، تفاوتی جوهری با همه آنها دارد
لم و انسان شناسی ارزشی والهی وی است کهه  درجه و مرتبه الهی به غر  کلی از آفهرینش عا

این تفاوت را ایجاد می کند واین نگاه از احاطهه علمهی و عملهی انسهان بهه اجهزای آفهرینش و       
 .مبهادی و غایهات آن بهه مقهداری کهه درتهوان دارد؛حاص  می شود

 مؤلفه های مت شیت دتنی
ویا بایدها ونبایهدهای دارد کهه بیهان     علاوه بر قواعد کلی و اساسی نظری، عقلانیت دینی مبانی

 .می شود
 عق  وعلم ودوری از جه  وجهالت -0

ها را به استفاده و بههره جسهتن از نیهروی      صد بار انسان خداوند متعال در قرآن کریم بیش از سی
حتهی در یهک آیهه نیهز بنهدگان       امها  ( 777:0805طباطبایی، .) خدادادی عق  دعوت کرده است

البتهه بها توجهه بهه     . یهدن و یها راههی را کورکورانهه پیمهودن، نکهرده اسهت       خود را امهر بهه نفهم  
. محدودیت دامنه دانش انسانی، در بسیاری از موارد باید به احکام وحیانی و شرعی رجوع کرد

، قهرآن کهریم در برخهی از مهوارد     (کثرت به لحاِ اکثریهت افهراد انسهان   )شاید به همین جهت 
اگر ما گو  شهنوا داشهتیم، یها تعقّه      » :گویند  ته است و مىرجوع به شرع را بر عق  مقدم داش

. «  صْهحابِ السعهعیرِ    وس قالُوا ل وْ کنَُّا ن سْمسعُ   وْ ن عقِْ ُ مها کُنَّها فهی   ». «کردیم، جزو دوزخیان نبودیم مى
 (.01ملک، )

شود   می چنین استفاده -رسالت پیامبران  درباره -در نهج البلاغه( ع)با نگاه به سخن امام علی
و یثیهروا لههم   » : سهو و مؤیهد یکدیگرنهد    که عق  و شرع نه تنها تعار  با هم ندارند، بلکهه ههم  

در فلسهفه بعثهت پیهامبران      در این بیهان، ( ع)امام علی( 0خ :0327نهج البلاغه، )؛«...دفائن العقول
 .ان را بیدار کنندفرماید خداوند پیامبران را به سوی مردم فرستاد تا خردهای به گور خفته آن  می
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گوینهد همهان     آنچه را کهه آنهان مهی    بنابراین، احکام پیامبران و شارع بر خلاف عق  نیست، 
پیهامبران  . انهد    هها از آنهها غفلهت کهرده       ن مرتکزات عق  است که در اثر القائهات شهیاطین، انسها   

رو، دیهن و   ز ایهن ا.های عقهول مهردم را بهه آنهان یهادآوری کننهد       اند تا مرتکزات و گنجینه آمده
دیهن حقیقهى مهردم را فهرا     . گونهه اخهتلاف ندارنهد    عقلانیت، یا شریعت و حکمت، با ههم ههیچ  

پس عق  و نق ، در طول . خواند تا از روى دلی  عقلى به عالم ماوراى طبیعت یقین پیدا کند   مى
 .هم هستند

های گونهاگون در حکمت اسلامی نیزادراکات مختلف انسان و تهلا  ههای او در عرصهه ه
. درک تنها، در صورتی معتبر و اعتمادپییرند که صحت آنها بهه تأییهد و امضهای عقهه  برسههد     

نمهی گهردد و حهال آنکههه     ( کام ) ادراک حوای جز به عق  تمام »:ازاین رو صدرا می گوید
 (357: 7117صدرالمتألهین، )« ادراک عقه  نیهازی بهه حوای ندارد

و امها  »: ن مراتب و کامه  تهر بودن عقلانیت صدرالمتألهین می گویداز اینرو در اشاره به ای 
حسهی، خیهالی و   )عق ، در تجرید صورتها از مواد، تجریدی است تمامتر و قویتهر از همة قوای 

زیرا انسان به رغم برخورداری و بههره منهدی از قهوای ادراکهی حهس و خیهال و وههم،        (وهمی
عقلی که مدرکِ حقایق وبر حسب اص  فطههرت اسهت   مقبولیهت ادراکات خود را مرهون نور 

که به واسطة ایمان وعم  صالح و صهرف قهوای ادراکههی و قرارگههرفتن آنهها در مسهیری کهه      
فیلسهوفان و پیهروان   »از ایهن رو ( 5: 0377صههدرالمتألهین، . )برای آن آفریده شده انهد،می باشهد  

ر آنچههه کههه از خاسهتگاه ههای عقهول و      ایشان، چاره ای جز ایسهتادن بهر در عقه  و اقتصهار به
 (078: 0377صدرالمتألهین، )« اوای  علوم خود می گیرند، ندارند 

در مقاب  ناآگاهی از جهت و راهی که به واسطة آن مهی تهوان بهه مطلهوب رسهید و به حهق  
ی زیرا جویندة علم، توان آن ندارد تا از هر راهه . مقصود دست یافت، خودمانع بزرگ می باشد

که شد به مطلهوب برسد، بلکه یادآوری معلومات و مقدماتی لازم است که تناسهب بها مطلهوب    
دارند، به گونه ای که صرفاً با یادآورد و ترتیب و تنظهیم معههود آنهها بهین عالمهان اهه  نظهر و        
استقرار نظهم اسهتدلال در نفس است که می توان در مسیر و راههی قهرار گرفهت کهه حقیقههت      
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زیرا علومی که راه به سوی سعادت دارند فطری نمی باشند . راروی آن نمایهان استمطلهوب فه
لهیا بایهد گفهت    ... و دسهتیابی بهه آنهها، جهز ازطریق شبکة علوم اولهی و بهدیهی ممکهن نیسهت     

 0220صدرالمتألهین، )« ناآگهاهی از اصهول معهارف وکیفیت ترتیب آنها مانع علم به واقع است
:032) 
 ت محوری و معنویت خدا،شریع -7

ایمان با هرمؤلفه ای که تعریف شود وبا تمام اقسام ومراتبی وارکانش در کنهار عقه  سهعادتمند    
ایمان نوری از انهوار الههی اسهت کهه از جانهب خداونهد متعهال بهر قلهب ههر یههک            .خواهد بود

یهن نهور   و قلب مؤمن بها ا ( 387: 0328صدر المتألهین، )ازبندگانش که بخواهد، افاضه می شود 
که به واسطة مجاهدت و ریاضتها قابلیهت افاضهه پیهدا کهرده، ازتاریکی های تقلیهد خهارا مهی    

صهدر  )و اشهیاء را آنگونهه کهه هسهتند، مشهاهده مهی کنهد        (  377:  0325صدر المتألهین ،)شود 
 ملاصدرا معتقد است این نور نزد حکما گاه به نام حکمت نظهری ،گاه(  387:  0328المتألهین، 

به کمال عق  نظری یا قوة نظری، گاه به عق  بالفع  و گاهی هم به عق  بسیط اجمههالی نامیهده   
 (387: 0328صدر المتألهین،. )میشود

عق  واقعی، نوری است در کانون وجود انسهان،  »:صدرا ایمان را با عق  تعریف و می گوید
که حقیقت عالی هستی، یعنی آفریهدگار رابه انسان می شناسهاند و توجهه انسهان را بهه سهوی او      
معطوف می دارد و غیر او را از نظر انسهان می اندازدو در پاره ای از تعالیم اسلامی عقه  پیهامبر   

؛ بر این اسای ملاصهدرا کهه جهان و روحهش     (72صدر المتألهین ، )ی به شمار آمده است درون
سورة  07و 02سورة بقره،  775آکنده از معارف دینی است، در اسرار الآیهات با اشاره به آیات 

عقه  بالفعه    »سورة طلاق، ایمان را نوری عقلی کهه حکمهای سهابق آن را     00حدید، و نیز آیة 
به وسیلة ایهن نهور،نفس انسانی از قهوه و نقههص خههارا و بههه فعلیههت و      . ی داندمی نامیدند، م«

کمهال مهی رسهد و از عهالم اجسهام وتاریکی ها رهایی و به عالم انوار و ارواح ارتقا می یابهد و  
بنابراین ذات نفس با اشتغال به دانهش ههای عقلهی    . آمادة ملاقات و دیهدار حهق تعهالی می شود
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صهدر المتهألهین،   )دسی و در نتیجهه، نهوری الههی و از گهروه فرشهتگان مقهرب میشهود      یقینی، ق
 (  72: م0220

صدرا عقلانیت را درمراح  گوناگون تطور و اعتلای خود نیازمند بهه ظهواهر شههریعت مهی     
تههییب  »: داندوقائ  است خردورز حکیم ناگزیر باید این ظواهر را به کار بنهدد لهیامی گویهد    

ه عم  به نوامیس الهی، شهرایع و احکهام الههی چهون نمهاز، روزه، زکات و غیر آنهها  ظاهر از را
 (757،ص0378صدرالدین شیرازی،)«حاص  می گردد

در نگاه حکیم الهی همچون صدرا معنویت اصی  متص  بهه وحهی، هنهر زنهدگی متعهالی را      
شهدن و   اکسهیر جاودانهه  طوری که بشر برای رسیدن بهه   به. دهد تحت تعلیمات خود آموز  می

« جهانی این»رسیدن به حیات طیبه باید از خود بگیرد و با تزکیه و تهییب نفس، خود را از قیود 
صههورت، همههاهنگی موجههود  کنههد، برهانههد کههه در ایههن در عههین اینکههه در جهههان زنههدگی مههی

و فعهه  انسههانی و تفکههر فههرد مسههلمان آوازی خههو  را در محههیط زنههدگی او      حقیقههت بههین
کهردن بهه    خدا و تقرب به او،که جز با عمه   واین معنویت راهی است برای رسیدن به.پراکند می

هُ وس یسغ فِر  ل کُمْ قُ   اِن  کنُ تُمْ تحُِبُّون  اللَّهس ف اتَّبِعُونِی یحُبِْبْکُمُ اللَّ». دستورات خداوند ممکن نخواهد بود
 (30آل عمران،آیه)«ذُنُوبسکُمْ وس اللَّهُ غ فُورٌ رسحِیم

این نوع از معنویهت انسهان را   . باوری است محوری وانسان لیااز ویژگی معنویت عقلانی خدا
واسهطه در رابطهه بها خداونهد، دارای      دانهد و او را بهی   شایسته و سزاوار رسیدن به قرب الهی مهی 

سهوی   همین جهت، راه به به. کند معرفی می صفات الهی و اسماء تجلی و خلافت الهی استعداد
سهیر    ارادهو پیمهودن آن بهرای کسهی بسهیار سهه  اسهت کهه        .خدا برای او بسیار نزدیک اسهت 

کنهد از   واین انسان هرگز با خدا معامله مادی نمهی ( 012،ص0327مظاهری سیف،.) دارد الله الی
و ابتلائات زندگی کم رنر نخواهد شدکه نتیجه این ها  رو، انگیزه و هدف او در ناهمواری این
 . خواهد بود« حیات طیبه»نگاه 

 :با توجه به این صدرا می گوید

http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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از بایسهته ههای خهردورزی عم  به شهریعت اسهت، زیهرا ثمهرة     » 
عمه  بههه ایهن ظههواهر، پهاکی بههاطن از پسهتیها و آلهههودگی ههههای     

پهس  » (077، ص0327صهدرالدین شهیرازی ،  ) «جسهمانی اسههت  
هرکس که بهه خهردورزی در علهوم حقیقهی وآرای عقلیهه اقبهال       
کند، ولی از اقامهة سهنن وظواهر شرعیه غفلهت ورزد و در انجهام   
طاعات وعبادات و مناسب و تکهالیف دینیهه مسهامحه کند، مانند 
شخصی است دارای روح و نفسی که از جسد و کالبهد او انتقهال   

اتر عورت اوست جهدا گشهته و   یافتهه و از لبهای و پوششی که س
در معر  این است که با خره قبایح او آشهکار شهود و در نظهر   
خههالق از درون پههردة اسهههتتار هویهههدا گهههردد، در صهههورتی کهههه  
بخواههد بها همهین صورت مجرد از کالبد شهریعت، قبه  از قهوام    
یافتن آن از طریق شریعت و درغیر دقههت وزمههان لازمهه بیهرون     

یان مردم آشکار گردد و قب  از نضهج و تکمیه  آن و   رود و در م
در غیر زمهان آن، سخنان حکمهت آمیهز بگویهد، بهدون شهک و      
تردیهههد حهههق او از بهههین خواههههد رفهههت و از قهههدر و ارز  او   
خواهد کاست و علهم و دانههش او بیههه وده وبههی ثمههر خواهههد       

 (357،ص0327همان،)« مانهد 
اسرار این جهان هها  » : الهی را مقدی می شمارد و می گوید صدرا عقلانیت تو م با معنویت

و کتاب های الهی را جهز اهه  طههارت و تقهدی کههه حجههاب هههای ظلمهانی و آلودگیههای      
جسمانی پیش چشمانشان را نگرفته، حس و درک نمی کننهد، همانگونهه کهه خهدای تعهالی در      

لایمسه الا المطههرون تنزیه  مهن رب انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون »: وصف قرآن میفرماید
و اگر طریق مهورد اتفهاق و معههود    (21- 55: 0220صدرالمتألهین ،)،( 727: الواقعهه)« العهالمین 

میان حکیمان برای رسیدن بهه ایهن جههان، رسهیدن بهه مرحله عق  مستفاد است، دستیابی به این 
روح آدمهی  »:از ایهن رو مهی گویهد   . منزلت نیز بدون صفای قدسی عق  حاصه  شههدنی نیسهت  
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همانند آیینه است، چون بها عقه  قدسهی بهرای عبودیهت تامهه صهیقلی یابههد و پهرده طبیعهت و           
یعنهی  . آغشتگی به معصیت از آن زدوده شود، در این حال آماده نهور معرفههت و ایمههان اسهت    

 ( 33: 0373صدرالمتألهین، )« همان منزلتی که حکما عق  مصتفاد  نامند
 مت و حریت حک -3

حریت و حکمت دو شرگ ضروری عقلانیت هستند که این دوباهم تهو م مهی باشهد کهه نفهس      
کام  با قرار گرفتن در مسیر سعادت در دو چیز متفههاوت از مههاده و مادیههات اسهههت، یکهههی   

 (25: 0220صدرالمتألهین، .)در حکمههت و دیگههری در حریههت
که خردورزی از برجسته ترین آنهاست، بازگشت به ایههن  از نگاه دین تمامی فضای  انسانی 

دو فضیلت حریت و حکمت دارند و رذای  نیز به رغم کثرت آنها ازحیث موارد بازگشهت بههه  
 ( 22: 0220صهدرالمتألهین ، )« اضداد این دو دارند

  انسان، از آنجا که علاوه بر غرائهز حیهوانی، تمهایلات زیبهائى و تمهایلات اخلاقهى و تمایه       
 حقیقت جوئى نیز وجود دارد، حکومت مستبدانه و بلا شرگ غرائز منتفی شده و از ایهن رو مهی  

در فعالیهت تهدبیری،   . توان گفت نوع فعالیت حیوان، التیاذى است و نوع فعالیت انسان، تدبیری
پهردازد و پهس از آن، چنانچهه فوائهد آن عمه  بهر        انسان به سنجش و مقایسه و م ل اندیشى مى

لهیا  . کند کند و در غیر این صورت آن را ترک می چربید، آن را انتخاب و اختیار مىمضار  
« سنجش و موازنه و محاسبه»انسان اگر چه تحت تأثیر غرائز است، اما حکومت عق  در او جای 

در نتیجه، حکومت استبدادى غرائز در حیهوان، همیشهه یهک راه معهین بهراى      . گیارد را باز می
ولى حکومت عقه   . دارد ند و اراده حیوان، حیوان را در آن راه به عم  وامىک حیوان تعیین مى

کنهد و تها تهرجیح     دارد و ابتدا در وى ایجاد تردید مى ها نگاه مى در انسان او را در سر دو راهى
 ( 070:0358مطهری،. )دهد یک راه به تصویب نرسد، اجازه حرکت نمى
یکى از متفکران غربى که گفته   ریت نیست به قول اما در نگاه عق  غیر دینی نشانه ای از ح

در این دیدگاه، به معناى خدمتکار نفس و بهه قهول هیهوم، بهرده     ( عقلانیت ابزارى)عق  »: است
تواند بگوید که هدفى بیش از هدف دیگر، عقلانهى اسهت    عق  نمى. هاست شهوات و خواهش
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ه خواسهتنى اسهت کهار عقه  ایهن      ء خواستنى خوب خواهد بود؛ به این دلی  ک هر هدف یا شى
ها بیاموزد که  ها و امیال را تنظیم نموده و به آن هاى نیرومند، اما نامنظم خواهش است که انرژى

: 0322آر،  آنتونى) «. شخص را کسب کند ها حداکثر میزان رضایت ترین راه چگونه از اقتصادى
 .سهتبنابراین حریت، رهایی از قید بنهدگی شههوت و غضهب ا(  037
 تعهد وتخلق -8

داری دارد؛ بهدین روی،   های اخلاقی، رهبری رفتارها و دیهن  خِرد، نقش محوری در فهم گزاره
دوری از عقه ، پیامهدهایی را در   . ای خواهنهد داشهت   های عاق ، زندگی اخهلاق مدارانهه   انسان
جه ، حمق و  نبردن از عق ، بهره)  ی آلودگی به رذای  و جدایی از فضای  در چهار حوزه زمینه

اخلاقهی بهه انسهانهایی تعلّهق خواههد گرفهت، کهه از         به دنبال دارد؛ پهس زنهدگی غیهر   ( سفاهت
رذای  اخلاقی، در زوال و سستی عق  تأثیر قاب  توجّهی داشته و انسهان  . عقلانیّت به دور هستند

آنان روی به  هایی که به مسای  اخلاقی پایبند نیستند، از عقلانیّت کمتری برخوردار بوده و خرِد
فضای  اخلاقی، آثار مثبتی از سلامت تا توانمندی را برای عق  به همهراه  . نهد می  سستی و زوال

بدین روی، میزان تخلّق . نهد دارند و عق  انسانهایی که به فضای  پایبند هستند، روی به قوّت می
ر است و توانمنهدی بیشهتر   دا های خرِد انسانها دارای پیوندی معنی به فضای  اخلاقی با توانمندی

  .تر به فضای  اخلاق را در پی خواهد داشت عق ، پایبندی عمیق
از نگاه حکمای الهی، عقلانیت درمراح  گوناگون تطور و اعتلای خود نیازمنهد بهه ظهواهر    
: شهریعت است و خردورز حکیم ناگزیر بایهد ایهن ظهواهر را بهه کهار بنهدد و بهه عبهارت دیگهر         

ه عم  به نوامیس الهی، شهرایع و احکهام الههی چهون نمهاز، روزه، زکات و تهییب ظاهر از را»
از بایسهته ههای خهردورزی است، زیهرا  ( 757: 0378: صهدرالمتألهین)« غیر آنها حاص  میگردد

) «ثمههرة عمهه  بههه ایههن ظههواهر، پههاکی بههاطن از پسههتیها و آلهههودگی ههههای جسهههمانی اسهههت     
 ( 077: 0320: صدرالمتألهین

نگاه دین ناپاکی جوهر و تاریکی ذات مهانع عقلانیهت اسهت، زیههرا تیرگههی حاصهه  از       در 
شههوت هها و بههرهم آمهدگی صهورت نفهس در اثهر فراوانهی گناههان و آشهفتگی آن، در اثهر          
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لهیا نفهس بهه همهان میهزان کهه       . نافرمانی، مانع صفای قلب وذهن و طهارت وجلای نفس است
بی تردید مهراد از ذاتهی   . تابش و جلوه گری حق محروم است آلوده وآمیخته به ناپاکیهاست،از

بودن ناپاکی برای ذات و نفس آدمی، نه پلیدی و خبت فطری، بلکهه منظهور تهأثیرات شهگرف     
شهوت و گناه بر پیکرة نفهس و کالبهد روح و فاصهله انهداختن میههان ادراک و عقلانیهت و آن   

 :ملاصدرا در این زمینه میگوید. است
هر حرکت و فعلی که از نفس سر زنهد، اثهری از آن در   ! و بدان»

ذات وی می ماند، پس اگرشهوی یا غضبی باشد، به اعتبهار خهود   
مانع از کمال ممکن نفس می گردد و اگر عقلی باشد، بههه همهان   
میههزان در نیهه  بههه کمههال سههودمند اسههت، از اینههرو هرگونههه دل   

ک در صهورت  مشغولی به امر حیوانی دنیهوی چون نقطه ای تاری
آیینه است که اگر رو به فزونی نهد، منتهی به فسههاد آن شههده و   
« از آنچههه کهههه بههرای آن آفریهههده شهههده، بههاز مههههی گردانههههد    

 (37: 0220صهدرالمتألهین،)
 حقیقت گرا وعدالت گرا بودن -7

: دهنهد  به دو پرسش عاق  کیست؟ و عدالت چیست؟ پاسخ یکسانی مهی ( علیه السلام)امام علی 
صِفْ : وس قِی   ل هُ». نهد باید باشد می  که  ، کارها را در جایی عدالت  ؛«عسدْلُ یسض عُ ال أُمُورس مسوساضِعسهساال »

 جهرا ) ؛«ف ق ال  ق دْ ف عسل هتُ . ف صِفْ ل ن ا ال جساهِ  : ف قیِ  . ءس مسوساضِعسهُ هُوس الَّیِی یسض عُ الشَّیْ: ف ق ال . ل ن ا ال عساقِ  
: فرمودنهد .  کهن   مها وصهف    از ایشان درخواست شهد؛ خردمنهد را بهرای    ( 737ح:0251جرداق،

.  کهن   مها وصهف    را بهرای   گفتنهد نهادان  . خهود نههد    جهای   را بهه   هر چیزی  که  است  خردمند آن
پهس  . بایهد باشهد، ننههد     هر چیز را در جای کهه   که  است  آن  نادان  یعنی.  کردم  وصف: فرمودند

های مشترک ادیهان   پس عق  مشترک و آموزه. دلانه را جامعه عاقلانه دانستتوان جامعه عا می
 .توانند حقیقت کاربردی عدالت را ارایه کنند می

رویگردان شدن از صورت مقصود و غایت مطلوب مانع بزرگی است بر این اسهای پهاکیزه   
بودن نفس و دل آدمی از تاریکی مکر و نیرنر و دیگر موانهع برای جلوه گری حق و مطلهوب  
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معقول کافی نیست، زیرا طلب کردن و زیر چتر مطلوب درآمدن شرگ این راه است، از این رو 
. کههه ازعههدالت دوری کنههد، حههق در دل او تجلههی نمههی کنهههد    انسههانی »:صههدرا مههی گویههد 

 (372: 0378صدرالمتألهین، )
. شناسهی اسهت   بحث از حقیقت عدالت از دیدگاه متفکران اسلامی، مبتنهی بهر نهوعی انسهان    

سهازد و انسهان معتقهد بهه      انسان معتقد به جبر فلسفی یا جبر اجتماعی، تعریفی از عهدالت را مهی  
دیگر را؛ انسان فردگرا، نوعی از عدالت را و انسهان جامعهه گهرا، نهوعی      اختیار و اراده، تعریف

متفکران اسلامی با توجهه بهه اراده انسهان، البتهه اراده در طهول      . کند دیگر از عدالت را ارایه می
اراده الهی، به حقوق فرد و جامعه توجه داشهته و عهدالت را در عرصهه فهردی و اجتمهاعی بیهان       

 .کنند می
لانیت در اسلام آن قدر جدی است کهه افهرادی کهه از سهر تقلیهد وبهدون تعقه         بنابراین عق

معتقد به حق هستند ومبانی اعتقادی خویش را بدون تدبر وتأمه  پییرفتهه انهدوچنین شهاکله ای     
موجب تضییع معارف از سوی آنان می شود را فاسق ودر نتیجه سخن آنان را فاقد حجیت لازم 

وبا این مبنا بها سهطحی گهری وقشهری     . را نیز مردود اعلام می کند دانسته واخبار وروایات آنان
ودر عهین حهال در قلمهرو دینهی خهارا از      .گری به ویژه در معارف دینی مخالفهت شهدید دارد  

عقلانیهت  .عقلانیت حتی با وجود غرابت ذهنی برخی از روایات ،ملتزم به تعبد دربرابر آن است
تدلال دارد و براسهای ضابطه ها و قانونهای تعریف شده علاوه بر وابستگی کهه بهه منطهق و اسه

ای، یافته ها و اندوخته های فکری و معرفتهی را در راسهتای نی  به مقاصد برتر و کشف حقهایق  
از نگهاه متفکهران متعهداسهلامی    .جدیدتر به کار می گیرد و بر ارکان و شرایطی استوار اسههت  

نبایهدهای یهاد شهده و آن دسهته از ضرورتههها کههه        بهدون توجه بهه ارکهان وشهرایط وبایهدها و    
بازگشهت بهه آنهها دارنهد،اساساً استنتاا و استنباگ فکری در مقررات مقهدی و الههی یها شهک      

 . نمی گیرد یا در شک  گیهری خود، فاقد خصوصیات و شرایط عقلانیت مطلوب است

 مت شیت سکزلا ی
 :ند ازسکولاریسم درچهار سطح معنا می شود که عبارت
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جداسهازی سهاحت وجهودی انسهان و طبیعهت از امهور       : شهناختی  سکولاریسم فلسهفی هسهتی  . 0
 آسمانی و فراطبیعی؛

جداسازی عینی مقولات، مناصب و نهادهای اجتماعی ه سیاسهی   : شناختی سکولاریسم جامعه. 7
 دنیوی از مقولات، مناصب و نهادهای دینی؛

ههای دینهی و فراعقلهی     اینکهه در حهوزه معرفهت، ارز    باور به : شناختی سکولاریسم معرفت. 3
های عق  بشری است بهرای بنیهان    ای ندارند و هر آنچه ماهیتا فراتر از برداشت کننده نقش تعیین

 نهادن معرفت، حجیّتی ندارد؛

ههای یهک علهم کهه عبهارت از مفهاهیم اولیهه بنیهادین و          پارادایم: شناختی سکولاریسم رو . 8
رو  علم در هر مرحله از مراح  . شناسی آن علم دارد یر بسزایی در رو هاست، تأث فر  پیش

ایهن مراحه    . ههای درون یهک پهارادایم مسهلط سهروکار دارد      فر  خود با مفاهیم اولیه و پیش
ها،  تجزیه و تحلی  داده( های پیرامون آن موضوع؛ ب شناسایی موضوع و داده( الف: عبارتند از

ای از مفاهیم و اصهول اولیهه یهک     اگر مجموعه. استنتاا و داوری (بندی و ترکیب آنها؛ ا طبقه
های دینی و مقولات فراطبیعی نداشته  گونه اتکا و ابتنایی بر آموزه علم را در نظر بگیریم که هیچ

باشند و هر یک از مراح  روشی آن نیز از این مبنا بهره گرفته باشد، طبعا چنین علمی سهکولار  
 ( 0222:7ضاهر ، : نک.) خواهد بودو رو  آن، رو  سکولار 

 :وبه طور کلی سه دیدگاه عمده در تبیین سکولاریسم وجود دارد
در این دیدگاه بیشهتر  (: شناختی سکولاریسم جامعه) قرائت حداقلی از سکولاریسم: دیدگاه اول

در با مفهوم لائیسیزم قاب  تطبیق است که برد نهایی آن، جدایی دین از سیاسهت و اقتصهاد و یها    
در ایهن دیهدگاه، بها حضهور و سهطح نفهوذ        .تهر جهدایی دیهن از دولهت اسهت      یک سطح وسهیع 

سکولاریسهم  . ههای فهردی و اجتمهاعی حیهات سهازگار نیسهت       مفروضات بنیادین آن در حهوزه 
دههد و سه س    انداز دیگر از زندگی مورد بازتعریف قهرار مهی   های دینی را در یک چشم ارز 

) .کنهد  بیند، انکار می ات بشر و نه جریان عادی آن، سازگار نمیمرجعیت دین را که با تدبیر حی
 (83ه80: 0328  سبحانی،



11  امهƷفصلƼهشی دƼتیعلمی پژИاƷای معرفت شƻهشƼپژ ،Ƹشمار ɯɮتابستان  Ƽ ارƻب ،  ɮ011 
 

بنابراین، با آنکهه سکولاریسهم اغلهب در مفههوم جهدایی دیهن از سیاسهت اسهتعمال شهده و          
امها   شود که حوزه عمه  آن منفهک از سیاسهت اسهت،     پنداشتی از دین کاملاً فردی شمرده می

بهه دلیه    . دیگری دارد که با اص  وجود ادیان آسمانی ناسهازگار اسهت   ها و سطوح بنیادین لایه
آنکه دین اسلام حهاوی انبهوهی از معهارف سیاسهی اسهت و بهه تعبیهری، عهین سیاسهت اسهت،           

 .خواهد بود( و نه غیردینی)سکولاریسم در فضای تفکر اسلامی حاوی مفهومی ضد دینی 

ین دیدگاه، سکولاریسم مساوی با الحاد در ا. قرائت حداکثری از سکولاریسم: دیدگاه دوم
طبق این دیدگاه هرگونهه رفتهار یها بهاوری کهه رنهر و بهوی مهیهبی داشهته و نشهانی از           . است

پهردازان و نویسهندگان    نظریهه  .شهود  اعتقادات دینی در آن دیده شود، مردود و کنار گیاشته می
ه اعتقهاد ایشهان بها    به . اغلهب چنهین دیهدگاهی دارنهد     فرویهد  و مهارکس  سدة نوزدهم هم چون

، 725: 0355، همیلتهون  .) شدن علم بر شیوة تفکر جامعة معاصر، دین ناپدید خواههد شهد   مسلط
 (05ه07: 0358نقیب العطای ،
طبق این قرائت، باورها و رفتارهای دینی تا جهایی  . قرائت میانه از سکولاریسم: دیدگاه سوم

باشند از نظر سکولاریسم پییرفته شده و که تضادی با مرجعیت عق  سکولار نداشته و طبق آن 
 (70ه71: 0222ضاهر ، .)شوند حتی در برخی مواقع توصیه می

« عقلانیهت »به هر حال اندیشه سکولاریسم طبق هر دیدگاهی دارای مبانی واصولی است که 
 .یکی از مبانی مهم آن است

 :(rationalism)گراتی  متل
 معنای ترین شایع در راسیونالیسم.انسان نیازهای رفع برای عق  دادن قرار مبنا یعنی عقلگرایی
 و عقه   برتهری  بهه  اعتقهاد  :از اسهت  عبهارت  شهد،  نمایهان  هیجدهم قرن در که ا  اصطلاحی
 خهود  زنهدگی  درسهاختن  آدمی که این و بشری شؤون همه در بشر هدایت برای آن بسندگی

 عق  توانایی از روشنگری عصر متفکران .دین یا علم بر نه کند، تکیه خرد و عق  بر باید تنها
 باور این بر مثلا ,بودند انسانی مطمئن حیات شؤون همه در بلکه دین، و علم حوزه در فقط نه

 مهی  تضهمین  را رفاه جامعه خود به خود تقاضا، و عرضه قوانین اقتصاد، ی زمینه در که بودند
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 نقش کتاب مقدی یا وحی به و نداشتند ای شبهه و شک ترین کوچک عق  کفایت در. کند
 عقایدمسیحیت اصول و ضروریات آن جانشین داشت هجدهم قرن در عق  و.بودند داده تبعی
کتهاب   حکایهات  و روایهات  از را اخلاقهی  بهی  و بیهدادگری  از هایی نمونه ها دئیست .شد می

 پیهروزی  از را خهود  خشهنودی  پهین  تهامس  مانند اشخاصی کار این با و کشیدند بیرون مقدی
 نیازی بی اظهار با مدرن، انسان ترتیب بدین  (52: 0377باربور،.) داشتند اظهار برخرافات عق 
 .داد فتوا عق  کفایت به خود، ی زندگی اداره برای دینی تعالیم از

را  طبیعهی  مهاورای  امهور  به اعتقاد وصور اشکال همه طورآگاهانه، به سکولاریسم، مدافعان
 اجتمهاع  دههی  سهازمان  و شخصهی  اخلاق بنیاد را ضددینی یا و غیردینی اصول و کنند می رد
 (70: 0355ویلسون، . )می دهند قرار

 بشر زبان با تنها و کرد استفاده دینی زبان از نباید جهان تفسیر برای که معتقدند سکولارها
 زنهدگی  و بهتهر  جههان  گشهای  راه بشر دانش و علم و. نمود تبیین و کشف را توان جهان می

 ( 77: 77  : 0357برت اف،  .)است نیکوتر
 عق  و خرد را شناخت معیار تنها عق ، شده، ذکر گرایی عق  تعریف در آنچه به توجه با

 ههای  آمهوزه  نفهی  ودر دانهد  می ارز  بی را دینی علمی و های داده و کند می آدمی معرفی
 .کند تکیه دین به نباید ا  زندگی شؤون در انسان است که جهت این در است و دینی

  شتم و بر سی
 برخهی  بهر  عقه   پیهروزی  دیگر، عبارت به .گرایی، است علم همان عقلگرایی مهم اشکال

 را تهوهم  ایهن  آن، دسهتاوردهای  برخی جهان و کردن عقلانی در خرد توان و مسیحیت تعالیم
 تعهالیم  در ریشهه  او ومشهکلات  بسازد را خود جهان تنهایی به تواند می آدمی که داد پرور 
همچنین رشد و بالندگی علوم تجربی در دوره رنسانس بود که با کشف و شهناخت   .دارد دینی

نوع روابط پدیده های جهان توسط علم، برخی انگاره های مسیحی و دینی مورد تردید و انکار 
این موجب شد که این تلقّی نزد دانشمندان و مردم ظهور کند کهه دیهن بها علهم     و .قرار گرفت

 ( 83: 0377ایان باربور،.) و برای علم هم که شده، باید از دیانت دست کشیدسرسازگاری ندارد 
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 :موضع حکمای الهی را در نکات ذی  می توان تبیین کرد
پییرفتن نظام سببیّت و علیت؛ اولین نکته اینکه آیین مقهدی اسهلام بهر خهلاف انگهاره ههای       . 0

داند و لازمهه آن خهارا شهدن نظهام      کهنِ دینی، نظام جهان را بر نظام سببیت و علیت مبتنی می
جهان ممکن از قلمرو قدرت و فاعلیت الهی نیست؛ چرا که نظام علیت در طول علیت و فاعلیت 

بنابراین آیین اسلام با پیش فر  (  017و  27: 0370مطهری،.) خداوند و نه در عر  آن است
 .علوم تجربی یعنی وجود نظام سببیت در دستگاه طبیعت منافاتی ندارد

تشویق و اهتمام خاص اسلام به علم؛ اسلام خود از منادیان و طرفداران جدی و واقعهی علهم   . 7
آیات و روایات در این موضوع، خود کتاب مستقلی می طلبد و اسهتاد در آثهار   . در جهان است

لهیا ههیچ گونهه زمینهه ای      (033: 0370مطههری، .)مختلف خویش به این نکته تأکید بسیار دارد
در تاریخ اسلام ههیچ دانشهمندی بهه جهرم     . علوم و دانشمندان با اسلام وجود ندارد برای چالش

 ابتکارات خود مورد محاکمه و مجازات قرار نگرفته است، 
عدم انحصار وجود و نظام علیت به عالم و نظام مادی؛ در علوم معقول، از جمله فلسفه مبرهن . 3

وجود »ه است، بلکه وجود دیگری به نام شده است که اص  وجود، به وجود مادی منحصر نشد
به دیگهر  .در عالم خلقت وجود دارد که آن عالم نیز دارای نظام علیت خاص خود است« مجرد

سخن، علیت ادعایی دانشمندان تجربی در امور طبیعی صحیح و درست است، اما از آن بر نمی 
گیاری علهت مجهرد نیهز    آید که علت یک امر به علت مادی منحصر شده است، بلکه برای اثر 

 .فر  مطرح است
به تقریر دیگر، عل  و اسباب پدیده های مادی کشف شده توسط دانشمندان، از عل  واقعی 
پدیده ها در شرایط عادی و معمولی است؛ و به این معنا نیست که دیگر و در شرایط غیر عادی 

ابهط علمهی را مهی    هیچ سبب و علیت مادی نیست، دانشمندان تنها طهرف اول یعنهی کشهف رو   
 . توانند ادعا کنند، اما نفی عل  مادی ناشناخته از صلاحیت علم خارا است

در پی این مشک  چالش مسیحیت، به علم و قلمرو تجربی اختصاص نداشت، بلکه مسیحیت 
به دلی  اشتمال بر آموزه های ناسازگار با عق ، در برابر عق  و مدعیان عقلانیهت قهرار گرفهت،    



1 تبیین عقلانیت دینی Ƽ نقŻ عقلانیت سکولاری با تاکیŻ بر انŻیشه صŻرالمتألهین    
    

فههرو  »، «مسههأله خههدا»، «گنههاه نخسههتین»، «تجسههد»، «تثلیههث»ان بههه آمههوزه هههای اینجهها مههی تههو
و حمایت معنوی از « تناقض های کتاب مقدی»، «قداست و عصمت کلیسا و پاپ»، «آمرزشنامه

 (70تها   88: 0321قلاملکهی، )حاکمان جور و مشروعیت بخشی به حکومت آن ها، اشهاره کهرد  
اخت خدا اختصاص نداشت، بلکه طرفهدار توانهایی و   عق  گرایی ادعای وسیعی داشت و به شن

عق  گرایانِ افراطی، راهبرد عقلی را برای شناخت و اثبهات خداونهد و عهال م مجهردات انکهار      .  حکومت، سیاست و اقتصاد بودند: کفایت عق  و بی نیازی از دین در عرصه های مختلف مانند
اسهت و مبنهای   « عقه  گریهز  »ههای   کردند و مدعی شهدند ایمهان و تصهدیق خداونهد از آمهوزه     

 (55همان،ص) .خداوند، باید تنها وجدان و اخلاق باشد
  شتم شظرته

 :در نقد وبررسی عقلگرایی سکولاری نکات زیر قاب  توجه است
تفاوت اسلام با مسیحیت؛ تعار  و چالش علم و دانشمندان، بهه مسهیحیت تحریهف شهده و     . 0

 . آیین اسلام بر احکام عقلانی مشتم  است. آموزه های غیر عقلانی آن اختصاص دارد
در یک تقسیم بندی کلی، گزاره های وحیانی را در مقام سنجش عقلانی، می توان به سه دسهته  

ی خردپییر یا عقلی، گزاره های خردگریز یها فهرا عقلهی، و گهزاره ههای      گزاره ها: تقسیم نمود
به عقیده ملّاصدرا، در وحی واقعی و پیام راستین الهی، هیچ گهزاره ای از  . خردستیز یا ضدعقلی

حاشا که احکام دین نورانی خداوند با معهارف یقینهی و ضهروری    »:نوع سوم یافت نخواهد شد
) «!فلسهفه ای کهه قهوانین آن بها کتهاب و سهنتّ ناهماهنهر باشهد         و برقرار مبهاد ! ناسازگار باشد

 ( 313: 0220صدراالمتألهین، 
دعوت به تعق  و حجیت آن؛ اسلام نهه تنهها مخهالف عقه  و تعقّه  نیسهت، بلکهه در مهوارد         . 7

وصهف  « رسول باطنی»متعددی انسان را به تعق  و استفاده بهینه از عق  دعوت می کند و آن را 
مکاشهفات   ) 51: 0370همهان،  (   ملّاصدرا ضمن آن که عق  و برهان را میزان و معیهار دانسهته    .قرآن کریم مکرّر از عدم کاربست تعقّ  میمت شده است می کند و در

خردستیز را باط  و غیرمعتمسد می دانهد، امها راه کشهف و عرفهان را از راه عقه  و برههان یقهین        
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او شهود نبوی و وحی را مطمئن ترین و متقن  )72-77: 0370هم ن،(آورتر و مطمئن تر می داند
 ترین شیوه کسب معرفت دانسته آن را معیار صحّت و سقم سایرمکاشفات ومشهاهدات عرفهانی  

و بدین ترتیب، هماهنگی بهین برههان و عرفهان و قهرآن بهه خهوبی نمایهان مهی          (همان.)می داند
، اتحاد آن هها بهه عنهوان    «کشف و وحیهماهنگی و اتحاد عق  و »البته منظور ملّاصدرا از .شود

شیوه های کسب معارف عقلانی و عرفانی و وحیانی نیست، بلکهه وی تفهاوت در شهیوه کسهب     
امها ایهن اخهتلاف در رو  کسهب را بهه معنهای       . این معارف سه گانه را امری مسهلّم مهی دانهد   

عقه  و وحهی،   اختلاف در غایت و مقصود نمی داند، بلکه اصولاً منظهور اصهلی وی از تطبیهق    
 :هماهنگی از نظر غایت و مقصود است
بارها گفته ایم که فلسفه با ادیان راستین الههی تضهاد و اختلافهی    »

: ندارد، بلکه مقصهود و ههدف ههر دوی آن هها یهک چیهز اسهت       
و ایههن معرفههت و . شههناخت خههدای سههبحان و صههفات و افعههال او

شههناخت گههاهی از راه وحههی و پیههامبری بههه دسههت مههی آیههد کههه 
نامیههده مهی شههود، و زمهانی بههه شهیوه سههلوک عرفههانی و    « وّتنبه »

نهام گهیاری   « ولایت»یا « حکمت»عقلانی تحصی  می گردد که 
کسانی قای  به تضاد و اختلاف غایت دین و فلسفه انهد  .می گردد

) «که توانایی تطبیق گزاره های دینی با بهراهین فلسهفی را ندارنهد   
 (. 375-377: 0220/5همان،

عق  و دین؛ ازجهتی دین جاودانه باید مطابق فطرت و عق  انسان باشد و احکهام آن  ملازمه .  3
برای جاودانه ماندن می بایست با عق  ملایمت داشته باشد که در اصهطلاح فقهها و اصهولیین از    

 (85: 0357مطهری، ).تعبیر می کنند« ملازمه عق  و شرع»آن به قاعده 
قلانیت اسهت کهه در اصهطلاح اصهولیین و فقهها از آن بهه       مبنای ملازمه فوق، اهتمام اسلام به ع

بهه موجهب ایهن اصه  احکهام واجهب و       . تعبیهر مهی شهود   « تابعیت احکهام از مصهالح و مفاسهد   »
استحبابی، درپی خود مصالحی دارد؛ چنانکه احکام حرام و مکروه در متعلقات خود، مفاسهدی  

 (35:همان)را داراست
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 :صدرا نیز در این باره می گوید
ی که در اثبات فلک بکوشد و ملک را نبیند، از معقهول پهی   کس»

روی نماید و منقول را انکار کند؛ همانند انسان یک چشم فریهب  
و چرا بین معقول و منقهول  ...چرا با دو دیده نمی نگرد. کار است

و عق  و شرع جمع نمی کند؟ شرع، عقه  ظهاهر اسهت و عقه ،     
 (078: 0370صدرالمتألهین،.) «شرع باطن

صه آن که ملّاصدرا با حساسیت تمام در هماهنگی عقه  و وحهی و حکمهت و شهریعت     خلا
کوشید و در این زمینه، ضمن آن که در کتاب های فلسفی خهویش، از آیهات و روایهات بههره     
گرفت و از شعاع نور کلمات معصومان روشنی یافت، در تفسیرها و شرح هایی که بهر قهرآن و   

سلام نوشت، از نور برهان و فلسفه خویش نیز مدد جست و فهمی روایات و ائمه اطهار علیهم ال
 (57: 0220همان، .) هماهنر با اندیشه های متقن فلسفی خود ارائه داد

عدم کفایت عق ؛ اما بسنده نبودن عق  و اظهار بی نیازی از دین در عرصه های مختلهف؛ از  . 8
ادعههای )تصههاد و حکومههت و عرصههه اجتمههاع، اق( ادعههای دئیسههم ههها)جملههه شههناخت خداونههد 

 :از جهاتی قاب  نقد است که اشاره می شود( سکولارها
عدم شناخت مبد  و معاد؛ عق  بیشتر انسان ها به تنهایی قادر به شهناخت خداونهد و ایمهان    . 0. 8

. به آن نیست، لیا ارسال پیهامبران بهرای بیهداری عقه  بشهر بهرای شهناخت خداونهد لازم اسهت         
و چگونگی جزئیات آن، عق  ناتوان است و باید تصویر آن را از پیام وانگهی در مسأله آخرت 
نکته دیگر اینکه عق  به انسان تنها تصورات و تصدیقات صهوری و  .های آسمانی دریافت کرد

از عههده ادیهان و پیهامبران    منطقی می بخشد، اما اص  ایمان و عشق و محبت به مبد  و معاد تنها 
 . آسمانی بر می آید

ملّاصدرا با وجود دفاعی که از حریم عق  به عم  آورد، اما هیچ گهاه ایهن منبهع معرفتهی را     
وی عهلاوه  . برای هدایت بشر و وصول او به کمال نهایی و شناخت حقایق عالم کهافی ندانسهت  

بر این که در حوزه عرفان، بسیاری از حقایق عرفهانی را خهارا از دسهتری عقه  دانسهت و راه      
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معرفی کرد، در قلمرو وحی نیز بسیاری از حقایق وحیهانی را  « کشف و شهود»ا شناخت آن ها ر
مهی دانهد و مهی    « وحی و نبوّت»بیرون از حدود دستری عق  دانسته، تنها راه شناخت آن ها را 

 :گوید
پاره ای از اسرار دین و عرصه های شریعت به حدی رسهیده کهه   »

ناخت آن ههها، از قلمههرو عقهه  و اندیشههه بیروننههد، و تنههها راه شهه  
و نسبت محهدوده عقه  و نهور اندیشهه بها      . است« ولایت و نبوّت»

. قلمرو ولایت و نور آن، همچون نسبت نورحس بانورفکر اسهت 
بنههابراین، در آن قلمههرو از نیههروی عقهه  و اندیشههه کههار چنههدانی  

 (852: 0375همان، ) «.ساخته نیست
اسهی، خودشناسهی و بهه ویهژه     وی شناخت برخی از حقایق مربوگ به خداشناسهی، راهنماشن 

مسائ  مربوگ بهه معادشناسهی را جهز از طریهق تعلهیم الههی و ههدایت آسهمانی غیهرممکن مهی           
عق  نظری از ادراک اوّلیات امور اخروی عاجز است »:در رساله سه اص  می گوید  (50).داند

شر و رجهوع  معرفت روز قیامت که به قدر پنجاه هزار سال دنیاست و سرّ ح: و از این قبی  است
سهرّ  ... و« میهزان »و « صهراگ »و معنهای  ... جمیع خلایق به پروردگار عالم و حشر ارواح و اجسهاد 

و طبقهات  « دوزخ»و « بهشهت »و « درخهت طهوبی  »و « انههار اربعهه  »و « کهوثر »و معنای « شفاعت»
سهرّ معهراا   »و « نزول ملائکه و شهیاطین و حفظهه و کهرام الکهاتبین    »و « اعراف»هریک و معنای 

و هرچهه از  ... سایر احهوال آخهرت  ... و« روحانی و هم جسمانی که مخصوص خاتم الانبیا است
این مقوله از انبیاء علیهم السلام حکایت کرده اند، همهه از علهوم و مکاشهفاتی اسهت کهه عقه        
نظری در ادراک آن اعماست و جز به نور متابعت وحی سید عربی و اه  بیت نبوّت و ولایتش 

 ( 5: 0381همان،) «.اه  حکمت و کلام را از آن نصیبی چندان نیست. ان کردادراک نمی تو
این نشهان مهی دههد کهه در مکتهب ملاصهدرا عقه  و وحهی و یها فلسهفه و وحهی و عرفهان             

شناخت فقط شناخت برهانی و عرفانی است و ایهن نهور اسهت و تهابش     . عجیبی دارد آمیختگی
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عرفهانی   نه تنها شهناخت . طلبد تا تابش محقق گردد مینه های سالکانه و متعهدانه ای را میز نور
 .که شناخت فلسفی هم چنین است

نیاز به دین در اجتماع؛ مسأله اصلی در عق  بسندگی ادعهای اسهتقلال بشهریت از ادیهان و     . 7. 8
مها مهی بینهیم قهرآن تنهها مسهأله عهالم        .پیامبران آسمانی در تنظیم امور اجتماعی خودشان اسهت 

ی کند، مسأله زندگی دنیا را ههم از نظهر ههدف انبیها مطهرح مهی کنهد، خیلهی         آخرت را بیان نم
ل ق دْ  رسلنا رُسُل نا بالبسیِّنات و  نزلنا معهم الکتهاب و المیهزان   » :واضح و صریح، در آن آیه معروف

 (77: حدید) «لیِسقُوم النایُ باِل قِسطِْ
 .اصالتی قائ  شده استپس معلوم می شود قرآن این را یک نیاز دانسته و برای این 

 
 شتاتج متاله

گردد و آنچه در انسان محک  تبدی  مى« انسان محورى»به « خدامحورى»در نگاه سکولاریستها 
در فردگرایهى بهه جهاى ارزشههاى     « اصالت عق »بنابراین، ایمان به . باشد و معیار است، عق  مى

شود با نفى دین و  سکولاریسم مساوى مىبا تعمیق و توسعه این روند، . گیرد کلیسایى شک  مى
بر اسای این مفاد، دین از شئون دنیوى انسان جداسهت و اداره  .اعتقاد به بشرى بودن کام  امور

این شئون، اعم از سیاسى و اقتصادى به انسهان تعلهق دارد؛ و انسهان بایهد در سهایه عقه  و علهم        
. ادى و سیاسى جامعهه را سهامان دههد   هاى دینى، مناسبات اقتص خود ، بدون استمداد از آموزه

خویش  که خهردورزی  گونه که ملاحظه شد، ملّاصدرا نیز با توجه به مبانی دینی ورویکرد همان
را از مقوله وجود دانسته وآن را قابلیت تشکیک و شدت و ضهعف مهی دانهد و ازویژگههی ههها     

تگرا وخصوصههیات عقلانیههت دینههی؛ خداوشههریعت محوری،حریههت وحکمت،حقیقههت وعههدال 
های اخلاقی، رهبری رفتارها،و دوری ازجه  و رذای ، می داند وبه این  بودن،تعهدو فهم گزاره

 .بین عقلانیت دینی ویا قدسی با دیگر عقلانیتها تفاوت قائ  می شوندوسیله 
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